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متن پرسش

سلام استاد گرامی: حرکت عجیب و غریب برای قدسی جلوه دادن مرحوم آقای رفسنجانی از یک طرف

و برخورد عجیبتر حضرت آیت االله العظمی حکیم متألهه و عارف و مفسر بزرگ ما یعنی علامه جوادی

آملی هم از طرف دیگر جمع کثیری را برآشفته، از جمله آقای اکبرنژاد بزرگوار را و این بیانیه از ایشان

است که از کانال خودشون نقل قول می کنم: هاشمی اخلاقی نخواهد شد حتی اگر... امروز هفت دی

ماه است یعنی تنها دو روز مانده به یوم االله نه دی! روزی که دست خدا دوباره از آستین ملت بیرون

آمد و فتنه را با فتنه گران ربود و چون سیلی خروشان و بارانی ریزان، هوای کشور را بهاری کرد.

هاشمی نه در 19 دی 95 که در 9 دی 88 از خاطره انقلاب حذف شد. کسی که نامه ای بدون سلام

نوشت و در آن از دود و آتش و خیابان سخن راند. کسی که وزارت خارجه اسرائیل مردم را به نماز او

فراخواند! کسی که در نظرگاه ملت شریف ایران راس فتنه بود و صحنه گردان آن! کسی که پایه گذار

اقتصاد لیبرالی در جامعه بود و چرخ شدن بخشی از جامعه را در میان دنده های اقتصاد طبیعی می

دانست و هزینه برای فرهنگ را مصرف و کار اقتصادی را شکوفایی می شمرد. آقای هاشمی که تجسم

یک انسان لیبرال، سیاست زده غیر اخلاقی در ارتکاز تاریخی ملت ما به ویژه مومنین به انقلاب اسلامی

ماندگار شد، درست دو روز مانده به نه دی یعنی روز حذف از تاریخ ملت ایران، به عنوان مرد اخلاق و

مستجمع جمیع صفات باری تعالی قاب گرفته می شود. آن هم در قم! آن هم با همکاری دفتر تبلیغات

اسلامی! و مهمتر اینکه با پیام بیاد ماندنی پیر معرفت و مرجع انقلابی حضرت آیت االله جوادی آملی

(دامت تاداته)! این همه رندی در روز روشن! فرزندان انقلابی روح خدا مرده بودند که این اتفاق

افتاد و کسی دم برنیاورد! هاشمی که در روزهای آخر حیات خود گرفتار هجر شده بود و قدرت دفاعی

کشور را انکار می کرد و از هیچ بی اخلاقی در برابر انقلاب و مردم ابا نکرد، چطور شد مستجمع جمیع

صفات باری تعالی و محاسن اخلاقی و... اینها مرا به این نتیجه می رساند که اولا خدا خواست تا

دوباره برخی را رسوا کند و نقاب از چهره نفاقشان بیندازد و در ثانی خواست به امثال من بیاموزد که

برای عرفان علاوه بر فتوحات مکیه و حکمتهای فصوص، عرفان به زمان هم لازم است وگرنه بازی می

خوری که صاحب عرفان و حکمت فرمود: (مِنْ عِرْفَانِهِ عِلْمُهُ بِزَمَانِهِ) و این است بازی روزگار که اگر

نافذ البصیره نباشی، آن همه عرفان و ادب هم به دادت نمی رسد و دار و ندارت را مفت به پای

سیاست بازان می ریزی و می بازی و دست خالی باز می گردی! خدا نگذرد از برخی بیوت که بدترین

جفاها را با کسانی کردند که از سفره محبتشان بیشترین لقمه ها را گرفته بودند! اما بدانند که اگر ده

ها شخصیت اخلاقی را به ضرب و زور به هاشمی سنجاق کنند، هاشمی اخلاقی نخواهد شد گرچه از



اعتبار اخلاقی آنان بکاهد. خدا نگذرد از کسانی که با آیت االله نامیدن برخی و قالب کردن آنان به

عنوان اسوه اخلاق و قاب گرفتن آن در کوی و برزن با دین مردم بازی کردند و با گشودن پای برخی

بزرگان به این بازی های کثیف، به وجاهت روحانیت و مرجعیت عظیم شیعه آسیب زنند. محمد تقی

اکبرنژاد akbar_nejad@ 7/10/96 ببخشید استاد وقت شریفتان را میگیرم. می خواستیم نظر

شریفتان را جویا شویم در این رابطه. بنده احساس می کنم خود آیت االله جوادی خیلی در جریان

نیستند. نمی دانم. یعنی ایشان عارف به زمانه نیستند. و برای افرادی مانند من که علاقه وافر به فلسفه

و عرفان دارند برای اینکه در فتنه ها مقاوم باشند و بصیرت پیدا کنند چه توصیه ای دارید؟ واقعا می

ترسم استاد. استاد شما در شرح دستورالعمل های سلوکی آیت االله بهجت ره می فرمودید که اونی که

عارف است، سیاسی هم هست و عارف بصیرت دارد. دعای اساسی این روزهام فقط دعای عاقبت

بخیری برای همه هست استاد عزیز تر از جانم. دعا کنید برای ما استاد. با تشکر.

متن پاسخ

 باسمه تعالی: سلام علیکم: فکر میکنم عرایضی در جواب سؤالهای شمارهی 21057 و 21065 عرض

شد از یک طرف ما را به نگاه و حساسیت آقای اکبرنژاد نزدیک میکند، و از طرف دیگر ما را متذکر

میشود تا نگاههای سیاسی افراد را در رابطه با تصوری که نسبت به آیندهی انقلاب اسلامی در این

تاریخ دارند، بررسی کنیم. به این معنا که سعی شود جایگاه افراد را نسبت به انقلاب اسلامی بسنجیم،

در همان حدّ بر روی آنها حساب کنیم و از آنها استفاده نمام. فکر میکنم روش رهبری اینچنین

است. زیرا این افراد خود را بیرون از انقلاب نمیدانند تا ما آنها را بیرون از انقلاب تصور کنیم. موفق

باشید


